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ھین کە من بی این کمر خوش 


دست ھا را چونا گمر گن گرد امن 


نیستم 
ناتوانم رفتم از دست ای حکیم دست بر من نە مگر خوش نیستم 
ای گرفته آتشت زبر و زہر این چنین زبر و زبر خوش نیستم 
چه خبر پرسی کە بی جام لبت باخبر یا بی خبر خوش نیستم 
چشم می بندم بە ھر دم تا بە دیر ‏ زانک بی تو با نظر خوش نیستم 
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ای رگزیدہ بار چونت بافتم ای دل و دلدار چونت یافتم 
می گربزی ھر زمان از کار ما در میان کار چونت یافتم 
چتیارم وعدہ کردی و نشد ای صنم آبن بار چونت یافتم 


ای دریدہ پردہ ھای عاشقان بردہ را بردار چونت یافتم 

ی ز روبت گلستان ھا شرمساردر گل و گلزار چونت یافتم 
ای دل اندک نیست زخم چشم بد بسن مگو سار جونت راقتم 
ای که در ہے ندیدہ جسروان_ این عجب بیدار چونت یافتم 


1661 
سالکان راہ را محرم شدم ساکنان قدس را ھمدم شدم 
طارمی دیدم برون از شش جھت ‏ خاک گشتم فرش آن طارم شدم 
خون شدم جوشیدہ "00" ھای عشق در دو چشم عاشقانش نم شدم 
گە چو عیسی جملگی گشتم زبان گەادل خاموش چون مریم شدم 
آنچ از عیسی و مربم یاوہ شد گر مرا باور کنی آن ھم شدم 
پیش نشترھایىی عشق لم یزل زخم گشتم صد رہ و مرھم شدم 
هر قدم ھمراہ عزرائیل بود ‏ جان مبادم گر از او درھم شدم 
رو بە رو با مرگ کردم حرب ھا تا ز عین مرگ من خرم شدم 
سست کگردم تنگ ھستی را تمام تا کہ بر زین بقا محکم شدم 
بانگ نای لم یزل بشنو ز من گر چو پبشت چنگ اندر خم شدم 
رو نمود الله اعلم مر مرا کشتە الله و : پس اعلم شدم 
عید |کبر شمس تبربزی بود عید را قربانی اعظم شدم 


62 
بوی آن خوب ختن می آیدم بوی یار سیمتن می آیدم 
می رسد در گوش بانگ بلبلان بوی باغ و یاسمن می آیدم 
درد چون آاہستتان من گیر وم طفل جان اندر چمن می آیدم 
بوی زلف مشکبار روح قدس ھمچو جان اندر بدن می آیدم 
بوسفم افتادہ در جاہ فراق از شه مصر ا رسن ميی ایدم 
من شھید عشقم و پرخون کفن خونبھا اندر کفن می آیدم 
بر سرم نە ان کلاہ خسروی کان چنان شیربن ذقن می آیدم 
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اي رسشتغیز ناگھان, وی رحمت بی منتھا 
یى اندیشه ھا 
آمروز ندان آمدی: مقتاع زندان آمتی 
بخشش و فضل خدا 
خورشید را حجاجب توبی؛ اومید ر واجب توبی مطلب توبی طالب 
توبیء ھم منتھا ھم مبتدا 
در سینەه ھا برخاسته؛ اندیشه را اراسته ھم خوبش حاجت خواسته؛ 
ھم خوبشتن کردہ روا 
اف ووع شس بس تال وی لدث علمع و علبافی اه ست وگل کا5 
آمد وان دوا 
ما زان دغل کژ بین شدہ: با بی گنە در کین شدہ گە مست حورالعین 
شذھ, گه مست تان آ شوربا 
این شکر بین ھل عقل راء وبن نقل بین ھل نقل را کز بھر نان و بقل راء 
چندین نشاید ماجرا 
تدبیر صدرنگ افکنی, بر روم و بر زنگ افکنی و اندر میان جنگ 
میمال پٹھان گوش جان: عیته بھانه پر کسان آیچان۔رب خلضن زنان: والل 
که لاغست ای کیا 
ساقی درآمدہ الصلا 


ای 1 تشی افروختهء در بیشه 


بر مستمندان امدی, چون 


2 
ای طایران قدس را عشقت فزودہ بال ھا در حلقه سودای تو روحانیان 
را حال ھا 
در ٭لا احب الافلین'ء پاکی ز صورت ھا یقین در دیدہ ھای غیب بینء ھر 
" رر توستال 
افلاک از تو سرنگون, خاک از تو چون دربای خون ماھت نخوانم؛ ای 
فزون از ماہ ھا و سال ھا 
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